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جوانان را به آینده امیدوار کنیم
«امید» کلمه ای است که این روزها بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم و این امر 
را می توان از افزایش مهاجرت ها به کشــورهای مختلف و خروج سرمایه به بهانه خرید 

ملک در کشور همسایه به وضوح مشاهده کرد.
با وجود اینکه اســتان مرکزی پایتخت صنعتی ایران اســت، نــرخ بی کاری در خیلی 
از شهرســتان های آن بالاســت و این موضوع باعث نگرانی جوانــان و مهاجرت آنان از 
روســتاها به شهرها و از شهرها به خارج از کشور شده است. ازدواج، اشتغال و مسکن از 
دغدغه های اصلی جوانان اســت که اگر توســط مسئولان مورد توجه جدی قرار نگیرد و 

راهکارهای عملی ارائه نشود، به یک چالش اساسی در آینده تبدیل خواهد شد.
چند وقتی اســت تصاویری از نفرات برتر کنکور ســال ۸۰ در فضــای مجازی وایرال 
می شــود که این نفــرات برتــر در کشــورهای اروپایی و آمریــکا از جایگاه هــای بالایی 
برخوردار هســتند و از ایران مهاجرت کرده اند. آموزش وپرورش هزینه های زیادی را برای 
به ثمررسیدن دانش آموزان صرف می کند تا در آینده از توانمندی و استعداد این جوانان در 
پیشرفت کشور استفاده کند، ولی متأسفانه امروز شاهد مهاجرت خیلی از فارغ التحصیلان 

و نخبگان و رتبه های برتر کنکور هســتیم. پزشکان، پرســتاران، مهندسان و متخصصان 
ازجمله افرادی هستند که طبق آمار مراجع ذی صلاح، دست به مهاجرت می زنند. چیزی 
که عجیب اســت نتایج تحقیقات میدانی از دانش آموزان متوســطه اول و دوم است که 
نشان می دهد حدود ۵۰ درصد از آنها به فکر مهاجرت و خروج از کشور هستند. این آمار 
به نوبه خود اگرچه پایین تر از این هم باشــد، می تواند برای آینده کشور بسیار نگران کننده 
باشــد. معمولا کودکان فقط به زمان حال، جوانان فقط به آینده و ســالخورده ها فقط به 
گذشته فکر می کنند، ولی انسان عاقل کسی است که هم مانند کودکان به فکر حال باشد 
و هم مانند جوانان به آینده نگاه کند و هم مانند ســالخورده ها از گذشــته خویش تجربه 
کسب کند. در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات و گسترش شبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی باعث شده جوانان زندگی و امکانات شهر و دیار خود را با سایر کشورهای پیشرفته 
مقایسه کنند و خواستار رسیدن سریع و بدون زحمت به این امکانات و تجهیزات باشند و 
تنها راه ممکن را مهاجرت از ایران می دانند که البته خیلی از این مهاجران هم نمی توانند 
به آمال و آرزوهای خود بعد از مهاجرت برسند. بیش از هر چیز جوانان به امید نیاز دارند، 

امید به آینده ای روشن که بتواند استعداد و توانایی خود را به منصه ظهور برسانند و برای 
کشور خود تلاش و کوشش کرده و نقش آفرینی کنند.

جوانان نسل z یا همان دهه هشتادی ها، ویژگی های منحصربه فردی دارند که مسئولان 
نباید خود را با آنها مقایســه کنند، بلکه باید شرایط آنان را درک کرده و امکانات جامعه و 
شــرایط تحصیل و اشــتغال را طوری برای آنها فراهم کنند که به نیاز و خواست آنان نیز 
توجه شود. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: فرزندانتان را بر آداب خود تربیت نکنید، 

چراکه آنها برای آینده و زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند.
اگر موج مهاجرت در ســال های گذشــته دلایل سیاســی به همراه داشت، تب اخیر 
مهاجرت، دیگر سیاسی نیســت. پای صحبت هرکدام از متقاضیان مهاجرت که بنشینی، 
مشــکلات اقتصادی، اجتماعی و امید را از دلایل خود بــرای میل به مهاجرت می دانند. 
در ســال های گذشته برخی مسئولان اعلام کردند ۱٫۵ میلیون ایرانی در صف مهاجرت به 
اســترالیا و کانادا هستند و این عدد که امروزه حتما بیشتر شده، نگران کننده است. خروج 
نیروهای کارشناسی و ورزیده به اقتصاد ملی آسیب می زند و یکی از دلایل تهیدست شدن 

ایرانیان، مهاجرت نیروهای نخبه است.
کمک به ازدواج، اشــتغال و مســکن جوانان، صحبت با جوانان و در کنار آنها بودن و 
برگزاری کرســی های آزاداندیشی می تواند در این شرایط به کمک جامعه بیاید و ناامیدی 
را در جامعــه کاهش دهد. اگرچه همه دولت هــای مختلف با تکیه بر جوانان به قدرت 
رسیده اند و شــعارهای زیادی برای حل مشــکلات آنها داده اند، ولی جوانان همیشه در 
حاشــیه بوده اند و به آنها خیلی اهمیت داده نشــده است. گسترش و تجهیز محیط های 
آموزشــی، توجه ویژه به سلامتی، شــادابی و ورزش جوانان، امید به آینده با اشتغال زایی 
و نــگاه ویژه به اســتعدادها و تخصص های آنها و اهمیت دادن به کارهای پژوهشــی و 

ارج نهادن به محققان و پژوهشگران می تواند جوانان را به آینده امیدوار کند.
دولت باید تمهیداتی را بیندیشد و اقدامات عملی و سریعی را انجام دهد که نه تنها از 
مهاجرت نخبگان و جوانان جلوگیری شود، بلکه شرایط را طوری رقم بزند و امکاناتی را 
فراهم کند تا افرادی که مهاجرت کرده اند نیز برای برگشت به کشور تشویق و ترغیب شوند 

و به مردم و سرزمین خود خدمت کنند.

سه شنبه
۴ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۰
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دم دستی شدن اخلاق و اقتصاد
«اقتصاد»، این عالی ترین هنر تعادل بخشی به آرزوهای نامحدود انسانی و 
محدودیت منابع، در میهن مان به امری پیش پاافتاده تبدیل شده است. هنگامی 
که شلاق به دست گرفته و به قیمت ها فرمان می دهیم که به یك سال و نیم قبل 
برگردنــد و کوپن (گیریم الکترونیکش را) راه نجات از فقر عمومی می دانیم؛ یا 
هنگامی که مستأصل از افزایش روزانه قیمت هر «کیلو خودرو» (خودرو کیلویی 
چند؟» اصطلاحی که برای اولین بار احمدی نژاد در سال ۹۱ برای تقبیح قیمت 
۱۸ میلیونی پراید بر زبان آورد. کســی که خــود کل اقتصاد را «کیلویی» کرد!) 
لاتــاری راه می اندازیم یا وقتی ادعا می کنیم یك میلیون شــغل ایجاد کرده و 
عنقریب یك میلیون خانه نیز آماده تحویل خواهد شــد و...  اقتصاد به شعبده 
و چشــم بندی تنزل می یابد و «ادبیات اقتصادی» که دو، سه دهه برای ارتقای 
آن و ترویج فهم درســت اصول و قواعــد و پیچیدگی های این علم در جامعه 
تلاش شــده بود، به انحطاط می رود. دیگر مــردم کوچه و بازار هم می دانند و 
می فهمند چه خبر اســت؛ حتی چه بسا باهوش تر از عالمان اقتصادی! چراکه 
تا کارشــناس اقتصادی به خود بجنبد و اخبار فلان بازار را تحلیل و تفسیر و... 
کند، همان آدم معمولی صاحب مختصری ســرمایه با شامه تیز خود، در بازار 
ســود هنگفتی کسب کرده و تحلیل اقتصاددان را شــاید و اگر وقت کند، بعد 
از کســب ســود و به عنوان فیلم تکراری ببیند و در دل نیز بــه خود به  خاطر 
ســرعت عملش در گرفتن ماهی های چاق و چله از این مانداب احسنت هم 
بگویــد! در همین اولین روز هفته جاری بود که دولت محترم به شــوق آمده، 
از فروش نرفتن ربع ســکه های بورســی در ارگان خود فریاد پیروزی ســر داد و 
تیتر درشــت زد «رودست بانك مرکزی به دلالان ســکه» و در زیر تیتر نوشت: 
«درحالی که هفته گذشته ربع سکه در بازار غیررسمی و آزاد بیش از ۹ میلیون 
تومان معامله شد، اما در بورس کالا میانگین قیمت معامله شده حدود هفت 
میلیون تومان بود» (روزنامه ایران، ۱۱/۱). البته هنوز روزنامه در ســطح شــهر 
توزیع نشــده بود که دلالان به بانك مرکزی رودست زدند و قیمت ربع سکه و 
نیم سکه و... پرواز کرد و... . اکنون دولت به سطح مردم کوچه و بازار تنزل کرده 
و به رقابتی روزانه با مردم برخاسته است. رقابت غلط و فاجعه باری که دولت 
به عنوان مدیر اقتصادی با سیاســت های رانت زا عامل آن است و جامعه را به 
سمت ســفته بازی و رانت جویی ســوق داده و «اقتصاد» به امری لحظه ای و 
کوتاه مدت تبدیل شده است. دکتر کاتوزیان در مقاله «ایران، جامعه کوتاه مدت» 
به آسیب شناسی توسعه در کشورمان می پردازد و از تعبیر «خانه کلنگی» برای 
ایران اســتفاده می کند و سه ویژگی این کوتاه مدت بودن را «مشکل مشروعیت، 
بی اعتباربودن مال و جان و مشکلات انباشت و توسعه» عنوان می کند. هرچند 
بر این دیدگاه و بنیان های آن نقدهایی وارد است که مجال پرداختن آن در اینجا 
نیســت، اما درباره وضعیت اقتصادی امروز کشورمان می توان به توسعه از آن 
بهره برد. درواقع پس از انتخابات سال ۱۴۰۰ و کاهش مشارکت و پس از آن با 
سیاست یکدســت کردن قدرت و حذف صداهای مخالف –آن هم در جهان رو 
به تکثر و تنوع و شــبکه های اجتماعی و گوش به زنگی دولت ها برای شنیدن 
صداهای مختلف بــرای تداوم حیات- و از هنگامی که دولت یکدست شــده 
با تشــدید دخالت ها در بازارها به ســرکوب قیمت ها و نیز اتخاذ سیاست  های 
به شدت رانت زا و مخالف انباشت سرمایه و فرار سرمایه ها با سیاست خارجی 
پرنوســان، نادرســت و... اقدام کرد، عملا به اقتصاد و علم اقتصاد تیر خلاص 
زد. اقتصادی که برای آنکه درست کار کند، نیازمند امنیت و اعتماد جامعه به 
دولت و آینده است تا با تعویق مصرف فعلی پس انداز کند و با انباشت سرمایه 
و نیز بروز خلاقیت و نوآوری در پرتو برخورداری از آزادی و حق انتخاب تحقق 
جامعه ای توسعه یافته را رقم بزند. در غیاب این امور نه فقط اقتصاد، بلکه از آن 
مهم تر اخلاق سقوط می کند. اقتصاد به امری مبتذل تبدیل شده است؛ چرا که 

اخلاق و حقیقت در آن گم شده است!

ابعاد حقوقی 
اقدام احتمالی اروپا علیه سپاه

درحالی که بحث های حقوقی مشابهی نیز در برخی از دیگر کشورهای اروپایی 
مانند فرانسه، هلند و... در جریان است، محتمل است که تأثیر لیست کردن سپاه بر 
سرنوشت برجام مهم ترین عامل سیاســی در محاسبات اروپا باشد. به علاوه چنین 
اقدامی از ســوی اروپا آثار اقتصادی جدیدی نیز می تواند داشته باشد. درحالی که 
لیست شدن ســپاه از ســوی آمریکا تأثیر اقتصادی جدیدی نداشت؛ چرا که سپاه از 
قبل تحت تحریم کامل آمریکا قرار داشــت. مسئله این است که جهات و عواقب 
سیاسی لیست کردن سپاه از طرف اروپا یک بار قبلا در پی اقدام مشابه آمریکا آزموده 
شده و طرفین تجربیاتی در این زمینه دارند. دشواری کار این بار از آن نظر است که 
۲۷ کشور باید درباره آن به اجماع برسند. از این نظر شاید مواضع مسکو نیز بی تأثیر 
نباشد؛ چراکه پوتین نفوذی بر یکی، دو کشور اروپای شرقی دارد و اگر واقعا مخالف 
لیست شدن سپاه و بازماندن کوره راهی برای ایران به سمت اروپا باشد، می تواند از 

نفوذ خود استفاده کند.
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مدرس دانشگاه
حسین معافی

 برگ سبز خودرو  پژو  207i-MT رنگ سفید 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۳۸ - ۸۶۲ ن ۲۴ 

و شماره موتور 166B0068993 و شماره شاسی 
NAAR03FE7NJ926045 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز موتور سیکلت دیسکاور رنگ سبز مدل 
۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۱۳۴ - ۳۸۶۶۵ و 

شماره موتور JEMBFD00785 و شماره تنه 
N5P***150K9532413 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز خودرو  کوییک  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 

 به شماره پلاک ایران ۹۱ - ۶۳۳ ب ۹۶ 
و شماره موتور M15/9768592 و شماره شاسی 

NAS841100N1158366 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

S
IRPC V IW VIN

VIN S
IRPC V IW

درخصوص اتهــام اجتماع و تبانــی جهت اقدام 
علیــه امنیت کشــور به جهت عــدم کفایت دلیل 
با اســتناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اســلامی و چهار قانون آیین دادرســی 
کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت صادر 
می شــود؛ ولی در دو اتهام دیگر محکوم و به اســتناد مواد ۵۰۰، ۴۹۸ و ۱۳۴ و 
بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اســلامی از جهــت فعالیت تبلیغی به تحمل 
یک سال حبس و از جهت تشکیل و اداره گرو هایی که برای رسیدن به اهداف 
خود که قصد برهم زدن امنیت کشــور را دارند، به تحمل هشــت سال حبس 
با احتســاب ایام بازداشــت قبلی محکوم می کند که چون اشد اجرا می شود، 

هشت سال از این ۹ سال اجرا می شود.
نقد دادنامه

اکنــون ببینیم اگر کســی از مباحث حقوقــی و پرونده خالی الذهن باشــد 
و بخواهــد فقط دادنامه را ملاک قضاوت و اســتناد خود قــرار بدهد، به چه 

نتیجه ای می رسد؟
اتهام نخست: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی

دربــاره تبلیغ علیه نظام، پیش تر در مقاله «تبلیغ علیه نظام! را باطل کنید» 
نوشــته و تضاد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی با غرض مقنن در وضع اصل 
۲۴ قانون اساســی را بیان کرده و آن را تکرار نمی کنم و فقط خواننده را به آن 

ارجاع می دهم (روزنامه «شرق»، ش ۴۴۵۶ دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ ص ۱ و ۴).
نیازی به دانش حقوقی و بحث های فنی هم نیســت؛ زیرا مستند این اتهام 
سعید مدنی، مصاحبه با تلویزیون های خارج از کشور و شرکت در برنامه های 
کلاب هاوس است؛ در حالی که از نظر حقوقی نفس شرکت در آنها جرم نیست 
و باید دقیقا ذکر شود کدام عبارت؟ به چه دلیل؟ و مطابق کدام ماده قانونی؟ 
جرم اســت. چنین چیزی در دادنامه نیســت. کدام مــاده قانونی مصاحبه با 
رســانه های خارجی را جرم انگاری کرده اســت؟ مگر می توان نفس مصاحبه 
را جرم دانســت؟ آنچه می تواند وصف مجرمانه پیدا کند، سخنی است که در 
مصاحبه بیان می شــود و قاضی باید مشخص کند کدام عبارت به چه دلیل و 
طبق کدام ماده وصف مجرمانه دارد. وضعیت حقوقی حضور در کلاب هاوس 
نیز مانند مصاحبه با رســانه های خارجی اســت. تنها مــوردی که در دادنامه 
به صورت مصداقی ذکر شــده، این اســت که «متهم پس از اغتشاشات مورخ 
۱۴۰۰/۹/۵ در کلاب میــدان آزادی بــه صراحت بیان می دارد خیابان تســخیر 
خواهد شد. شما می توانید جای خود را انتخاب کنید؛ در کنار انقلابیون هستید 
یا در کنار ضد انقلاب. در خیابان هم یا در کنار مردمی که مســتأصل هســتند 
و آمده اند در خیابان و دنبال خواسته شــان هستند یا مقابل آنها قرار بگیرید یا 

بی طرف باشید».
۱- مســتند بودن یعنی دقیقا عبارت و جمله ای که مورد شکایت است نقل 
شده و دقیقا گفته شود چرا و به چه دلیل و طبق کدام ماده قانونی واجد جنبه 

مادی و معنوی جرم است؟
۲- دکتر مدنی به عنوان یک تحلیلگر اجتماعی، روندی را پیش بینی کرده که 
ســرانجام هرکسی را ناگزیر به انتخاب می کند که در کجا قرار بگیرد. او دستور 
و تعیین تکلیفی برای کنشــگران حاکم و غیرحاکم نداشــته است. اگر مدیران 
کشــور به جای بهره گیری از پیش بینی های علمی و پیشگیری از حوادث، خود 
را به نشــنیدن بزنند و با حوادث پیش بینی شــده مواجه شوند، گناهش گردن 

تحلیلگر نیست و نمی توان او را مقصر به وجود آمدن حادثه دانست.
۳- فــارغ از اینکــه عبارت نقل شــده از آقای مدنی چقدر دقیق و مســتند 

اســت، آیا صرف گفتن چنین جملاتی جرم اســت، حتی اگر افــراد دیگری یا 
دســت اندرکاران امور از این عبارات خوششان نیاید؟ یا حتی اساسا این عبارات 

نادرست باشند؟ آیا درست نبودن یک نظر مساوی با مجرمانه بودن است؟
جرم عبارت است از «فعل یا ترک فعلی که نسبت به دیگران زیان مادی یا 
معنوی داشــته باشد» در حالی که آنچه در دادنامه به متهم نسبت داده شده، 
از جنس کلمه اســت نه فعــل؛ دوم اینکه دارای زیان مــادی و معنوی برای 
هیچ کس نبوده و شــاکی خصوصی ندارد و موجب جریحه دار شــدن وجدان 
عامه هم نیســت. مرجع تشخیص اینکه موجب جریحه دارشدن وجدان عامه 
هست یا نه؟ خود جامعه است. در این موارد نیز طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی 

در جرائم سیاسی و مطبوعاتی، هیئت منصفه مرجع تشخیص است.
 اتهام دوم: تشکیل و اداره گروه های معاند نظام

کل مدعا در دادنامه این اســت: «متهم در تشکیل و اداره برخی گروه های 
معاند نظام ازجمله گروه دغدغه های ایران و بیان اینکه در اغتشاشــات ســال 
۱۴۰۰ اصفهان فعال و با عناصر وابســته ملی و مذهبی و با محکوم هایی مثل 
رســول بداقی و حبیبی و غیره جلسه برگزار و برای تقی رحمانی عضو متواری 
گروهک ملی مذهبی در پاریس ارســال می کند. تشکیل گروه ۳۴نفره و انقلاب 
که در دومین بیانیه خود شیوه گذار و برون رفت از بحران های تودرتوی کنونی 
به ویژه انســداد سیاســی و انحصار جناحی رو به فروپاشی عمومی به سمت 
اســتقرار بدیل دموکراتیک جمهوری خواهانه و اینکه مشکلات کشور را نظام 
فقاهتــی  می دانند و دامن زدن به مطالبات معلمان را وزن کافی برای تغییر در 
هر کشــور می دانند و رفراندوم تغییر قانون اساســی را خواستارند و نیز تلاش 
و نقــش کلیدی (لیــدری) در احیای طرح نجات ملــی و ارتباط و همکاری با 
افرادی مثل آقای محمد حبیبی محکوم امنیتی و لیدر جریان موسوم معلمی 
در اغتشاشــات... و فعالیت گروه ها و کلاب هاوس هایی مثل گروه ســه نفره و 
انجمن گروه شــهروندی که در قالب این نام در جهت اقدام علیه ملت و نظام 
انجام می شود از جمله گروه هایی هستند که در عناد با نظام بوده متهم نقش 

اساسی در آنها داشته است».
در گردش کار مندرج در دادنامه نیز آمده است که:

۱- تک تک عبارات ذکرشده درخور نقد و تخدیش است؛ مانند ادعای اینکه 
این افراد یا گروه ها در عناد با نظام هستند یا متهم نقش اساسی در آنها داشته 

است. نقش اساسی داشتن در هر امری نیازمند ادله اثباتی است.
۲- شرکت در بحث های کلاب دغدغه های ایران از مصادق اجتماع و تبانی 

دانسته شده است.
اولا: کلاب هــاوس یک برنامه صوتی و رادیویی اســت و هیچ گونه اجتماع 
فیزیکــی وجود ندارد که در آن حادثه ای رخ دهد و اخلالی در نظم ایجاد کند 

که نیازمند مجوز قبلی باشد.
ثانیا: این جلسات، موقتی و بدون سازماندهی و شبیه یک جلسه سخنرانی 
از راه دور اســت که در مدت کوتاهی برگزار، ســپس تمام می شــود نه اینکه 
پراکنده می شــود چون حتی مانند ســخنرانی های متعارف، اجتماعی وجود 
ندارد که پراکنده شــود. عمده حاضرین چه بسا قبل و بعد از آن سخنرانی که 

هیچ چهره ای دیده نمی شود، دیگر تماسی نداشته باشند.
بنابراین این قبیل برنامه هــا نه تنها مصداق اجتماع و تبانی برای برهم زدن 
امنیت نیســت، بلکه با این روش می توان هزاران ســخنرانی در کشــور را هم 
دارای وصف مجرمانه دانست؛ به ویژه که حضوری و فیزیکی و توأم با اجتماع 

است.

۳- تشــکیل گروه ۳۴نفره... که مهم ترین جرم آن در دادنامه صدور بیانیه 
«شــیوه گذار و برون رفت از بحران های تودرتوی کنونی به ویژه انسداد سیاسی 

و انحصار جناحی» است.
اگر این بیانیه جرم باشــد یعنی هرگونه نقد و ارائــه راهکار در صورتی که 
مطلوب مســئولان نباشد جرم است. با وجود اینکه اغلب بیانیه های کنشگران 
مدنی و سیاســی در ایران دارای نکات مهم و قابل توجه اســت و مشــخصا 
نوشــته های خود آقای مدنی بیانگر راه حل نیز هست اما اگر فرض را بگذاریم 
بر اینکه بیانیه ای حاوی نظرات نادرســت است، اما حق آزادی بیان به معنای 
حق بیان حرف درست نیست. اولا مرجع تشخیص درستی و نادرستی کیست؟ 
بدون شــک حوزه عمومی و خرد جمعی مرجع تشــخیص است و لازمه این 
تشــخیص بیان همه آرا و نظرات است تا از میان آنها حرف درست و نادرست 
معلوم شــود که امام علی(ع) دقیقا همین معنــا را این گونه بیان می کند که 
وابُ؛ از تضارب افکار درســت و  اِضرِبُوا بعــضَ الرأیِ ببعضٍ یَتَوَلَّــدْ مِنهُ الصَّ
نادرســت است که اندیشــه صواب متولد می شــود. به همین روی امام علی 
وظیفه حاکم می داند که سخن مردم را حتی اگر همراه با ترشرویی و تندخویی 
، وَنَحِّ  باشد تحمل کند و تعبیرش دقیقا این است: «احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَالْعِیَّ
یقَ وَالْأَنَفَ». امام (ع) در ســیره عملی اش در دوره قدرت نیز وقتی  عَنْهُــمُ الضِّ
که خوارج و مخالفانش در کوی و برزن و مسجد به او دشنام می دادند و حتی 
در سخنرانی اش اخلال ایجاد می کردند، اجازه نمی داد هیچ کس متعرض آنان 

شود.
۴- یکــی از اتهامات این اســت که متهم پیش نویس متنــی را که در آن از 
لزوم اصلاح یا تغییر قانون اساســی ســخن گفته، به دست کروبی و موسوی 

رسانده است.
اصــولا اگر تــلاش برای تغییــر قانون اساســی از طریق بحــث و بیانیه و 
ســازوکارهای مدنی جرم باشــد، چرا واضعین قانون اساسی در اصل ۱۷۷ از 
امکان بازنگری در قانون اساســی ســخن گفته اند. راه اصل ۲۴ قانون اساسی 
(حــق آزادی بیان) و اصل ۸ (امر به معروف و نهــی از منکر) اجازه می دهد 
و مکلــف می کند که شــهروندان نظرات خــود را درباره آنچه به سرنوشــت 

خودشان مربوط می شود، بیان کنند.
۵- هرچنــد موضع نگارنده صرفــا حقوقی و حقوق بشــری و منصرف از 
سیاست است، اما برخی نکات دادنامه به وضوح بیانگر رویکرد دکتر مدنی در 
نفی خط مشی براندازی و اهتمام به تغییرات اصلاحی است. آیا این رویکرد از 
نظر حقوقی، جرم اســت؟ فارغ از اینکه ما موافق یا مخالف این رویکرد باشیم 
اینکه ســعید مدنی نــزد محمد خاتمی رفتــه و از وی می خواهد که با اتخاذ 
مواضعــی به عنوان لیدر معترضان نقش ایفا کنــد، معنایی جز این ندارد که 
مایل نیست رشته هدایت اعتراضات در دست نیروهایی در خارج از کشور باشد 
که بســتگی های قابل قبولی ندارند و ترجیح می دهد شخصیت های معتمدی 

مانند خاتمی در داخل کشور، هدایت کننده باشند.
۶- بخشــی از اتهام دوم مربوط به شــورای ملی مذهبی اســت که آقای 
مدنی در پرونده سابق محکوم شده و تکرار آن بلاوجه است. یکی دیگر از آنها 
همکاری با انجمن ترویج حقوق شــهروندی است که انجمنی قانونی و دارای 
پروانه است و آقای مدنی فقط با آن همکاری مقطعی داشته. چگونه می توان 
برای همکاری با انجمنی که پروانه رسمی دارد و مؤسسان و اعضای دیگر آن 
آزادانــه فعالیت می کنند به عنوان یکی از مصادیق تشــکیل و اداره گروه های 

معاند نظام، مجازات مقرر کرد؟
خاتمه

با اوصافی که در دادنامه آمده است، این شائبه به وجود می آید که هرکس 
جز آنچه را تریبون های رســمی می گویند بر زبان آورد، مستحق مجازات است 
و این سخن مکرر مقامات مختلف کشور که ما اعتراض و انتقاد را قبول داریم 
و با اغتشاش و آشــوب مخالفیم، چه وجهی دارد؛ زیرا اگر کسی بگوید قانون 
اساســی باید اصلاح شود مجرم است، اگر کسی درباره شیوه خروج از انسداد 

سیاسی و انحصار جناحی سخن بگوید، مجرم است.
اگر بیان انســداد سیاسی تهمت اســت، انتخابات ۱۴۰۰ را چه می کنند؟ آیا 
کیفیت برگزاری آخرین انتخابات که حتی چهره های اصولگرایی که ریاست قوا 
و دیگر پســت های کلیدی را داشتند، ردصلاحیت شدند، چه معنایی دارد؟ اگر 
اعتراض قبول و اغتشاش مردود است، چرا این احکام که سند انسداد سیاسی 
تلقی خواهد شد صادر می شوند؟ اساسا اگر کسی معتقد باشد انسداد سیاسی 

وجود دارد مگر جرم است؟
نقض حکم سعید مدنی و زندانیان مشابه می تواند این شائبه را باطل کند. 
صدور حکم ۹ ســال زندان که هشت سال آن اجرائی است، به اندازه یک عمر 
مفید اســت. آیا چنین محکومیتی برای کســی که پیش تر شش سال زندان و 
چند سال تبعید را تحمل کرده پذیرفتنی است؟ از دادگاه محترم تجدید انتظار 

می رود در مقام قضاوت، به نقدهای حقوقی و خیرخواهانه التفات نمایند.

 نقد دادنامه دکتر سعید مدنی


